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  در ايران» پوپوليسم«نكاتي درباره 
ايران در بطن آن گسترش يافت و " اي توده"ھاي اقتصادي ـ اجتماعي ـ سياسي كه جنبش  زمينه

 منجر به سرنگوني رژيم ديكتاتوري شاه شد، شامل شرايط چندي است كه 57ًنھايتا با قيام بھمن 
داري در  و تنگناھاي ساختي سرمايهبحران : وار به صورت زير بيان كرد توان آنھا را فھرست مي

دچار وقفه ساخت؛ پديدآئي گرايشات " جايگزيني واردات"ايران كه انباشت سرمايه را با الگوي 
كه خود افت شديد اشتغال ) توسط دولت آموزگار(تورمي شديد و در پيش گرفتن سياست انقباضي 

 بروز تنگناھاي گوناگون ساختي اي و را بھمراه داشت؛ عدم كشش روابط ميان بخشي و ميان رشته
؛ تشديد تضاد درون بورژوازي به مثابه بازتاب اين بحران )مذاكرات كميسيون شاھنشاھي(

ھاي زحمتكش؛ بحران سياسي و تشديد اختناق و عدم كارآئي  توده" نارضايتي"ساختي؛ افزايش 
  .ھاي قدرت سياسي رژيم ديكتاتوري و لزوم بسط پايه

بطور اعم " مانده عقب"گيري طبقات در جوامع  داري پيراموني و شكل هدر بحث درباره سرماي
در اين قسمت بيشتر به محورھاي اصلي . ھاي پوپوليستي را شرح داديم ھاي عيني جنبش زمينه

را بخود گرفته است خواھيم پرداخت و عوامل " پوپوليسم مذھبي"جنبش پوپوليستي ايران كه شكل 
  .رد توجه قرار خواھيم داداي را مو ذھني مبارزات توده
 بود 1355روئي با رژيم شاه شد، مبارزه زحمتكشان در سال  اي كه موجب رودر اولين حركت توده

. را بخود گرفت" مبارزات خارج از محدوده"ًكه كلا از مسئله مسكن شروع شد و در آن مقطع نام 
در آن زمان نيروھاي . اشتدر اين مبارزه مرزھاي طبقاتي نامشخص و ديد طبقاتي معين وجود ند

  :اند  دسته تقسيم كرده3شركت كننده در اين مبارزه را به 
منشاء طبقاتي اكثريت اين دسته از زحمتكشان را، كارگران شھري و : دسته اول"

با سابقه كار طولاني، اقشار كم درآمد و محروم خرده بورژوازي، روشنفكران 
 ادارات خصوصي و دولتي تشكيل  ايهكارمندان دون پ...) محصلين و دانشجويان(

  .ميدادند
ھاي توليدي و  رابطه نزديك اين دسته از زحمتكشان با توليد صنعتي و ديگر رشته

ھاي اجتماعي در  داري، زندگي شھرنشيني، ارتباطشان با محيط خدماتي سرمايه
ًشھرھا، شركت مستقيم در مبارزات صنفي و سياسي، مجموعا موجب گرديده 

ن دسته از زحمتكشان از نظر فرھنگي نسبت به دسته دوم از آگاھي است كه اي
  ...صنفي و سياسي بالاتري برخوردار باشند

ًدر اين دسته مردمي قرار دارند كه از نظر طبقاتي عمدتا خرده : دسته دوم
و ميزان آگاھيشان ) تھيدستان شھري(بورژوازي داراي منشاء روستائي ھستند 

ـ اجتماعي سياسي و روحيه مبارزه جوئيشان در سطح نسبت به مسائل اقتصادي 
  .گيرند بسيار نازلي بوده و بسادگي تحت تأثير تبليغات رژيم قرار مي

ًھايشان اكثرا فردي عمل كرده و در  اين دسته در شروع جريانات براي حفظ  خانه
و جھت طرح خواستھاي " گليم خود را از آب بيرون بكشند"فكر آن بودند كه 

نويسي وارد  ز طريق رجوع به مقامات و ادارات دولتي و شكايت و عريضهخود، ا
ھايشان، يا به گريه و زاري و التماس افتادند و يا  شده و ھنگام حمله مأمورين بخانه

آنھا به نيروي خود اعتقادي نداشتند و حوادث و اتفاقات را . گذاردند پا به فرار مي
 و شانس نسبت داده و جز ھمدردي و تسلي به نيروي ماوراء الطبيعه و قضا و قدر

  ...كردند يكديگر كاري نمي
ًعناصر تشكيل دھنده اين دسته از مردم عمدتا خرده بورژوازي متوسط : دسته سوم

ھاي خرده  داران و افسران جزء ارتش و شھرباني، بساز و بفروش شھري، درجه
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ه نسبي برخوردار آنھا از نظر اقتصادي از حداقل رفا. تشكيل ميدھند... پا و
طلبي از برخورد با  كاري و آرامش باشند و بخاطر دارا بودن روحيات محافظه مي

  1."مأمورين اجتناب نموده و گرايشي به برخوردھاي جمعي و اتحاد نداشتند
توان ياد كرد، نيروي عمده را  بمثابه مينياتور جنبش پوپوليستي مياي كه از آن  در اين مبارزه توده

دادند و با وجود تمام ناھمگني كه از نظر قشربندي طبقاتي در آنان   شھري تشكيل ميتھيدستان
ھاي طبقاتي كليه عناصر شركت كننده در  موجود بود، و ھمچنين با وجود ناھمگون بودن خواست

اي براي  كسب نمودند پايه" محيط زندگي"، آگاھي كه اين اقشار، در "مبارزات خارج از محدوده"
ھاي  است موجب بھم آئي توده" آگاھي ارتقاء طبقاتي"اين آگاھي كه نوعي از . يستي شدجنبش پوپول

  .اي مناسب براي عوامفريبي پوپوليستي شد شھري گشت و خواست ارتقاء طبقاتي نيز زمينه
ھاي شھري، ھيچ نوع سازمان سياسي و يا تشكيلاتي كه بتواند عامل  يابي توده از نظر سازمان
ديكتاتوري شاه ھر نوع حركت سياسي . ھاي خود انگيخته باشد وجود نداشت ارتباطي در توده

ھا كه داراي اعتقادات مذھبي نيز بودند از  در چنان شرايطي توده. مخالف را بشدت سركوب ميكرد
ھا  در حقيقت اين توده. ھاي سياسي خود استفاده كردند امكانات مذھبي و مراسم ديني براي حركت

ھاي اجتماعي خود كرده بودند نه آنكه ايدئولوژي مذھبي توده   دستاويز خواستبودند كه مذھب را
تجمع افراد در مساجد و استفاده سياسي از مراسم ديني، از جمله وسائلي بود كه . را حركت ميداد

ھا مبلغين مذھبي را وادار  توده. توانستند از آن استفاده نمايند در آنزمان مردم جھت گرد ھم آئي مي
  .تبليغ سياسي كرده و آنان را تبديل به مبلغ سياسي نمودندبه 

و سھيم شدن در " توزيع عادلانه"گيري طبقات،  داري و نحوه شكل بعلت ويژگي ساختي سرمايه
و يا " خودكفائي"اي بود كه جنبش پوپوليستي خيلي بھتر از شعار  خواسته" مصرف اجتماعي"
و بھشت " جامعه توحيدي"مين اصل اوتوپيسم روي ھ. توانست طرح نمايد مي" صنعتي شدن"

) تھيدستان شھري و پوپولف"به . ك. ر(ھا باز كرد  موعود خيلي سريع جاي خود را در ميان توده
دار اصلي كشور مورد حمله قرار  تنھا بعنوان عامل سركوب بلكه بعنوان سرمايهو رژيم شاه نه 

تا بدانجا گسترش يافت كه " زيع عادلانهتو"عوامفريبي ايدئولوژي پوپوليستي درباره . گرفت
رھبران مذھبي در مساجد تھران و شھرستانھا، قول توزيع روزانه درآمد نفت را در بين مردم 

صنعتي "و " خودكفائي"و ھمين غالب شدن جنبشه اتوپيك و عوامفريبي پوپوليسم بر جنبه . ميدادند
رقابت روحانيت . ري مذھبي باز گذاردو غيره ميدان را براي قدرت گرفتن روزافزون رھب" شدن

ھاي ساده انديش، بخاطر تضاد خرده  اي از ماركسيست برخلاف ادعاي پاره" گرايي ملي"نيز با 
اي و  فريبي بود كه داراي پايه توده بورژوازي با بورژوازي نبود بلكه بعلت ھمين اتوپي و عوام

  .مادي وسيعي بود
 بعنوان 1340ي ـ واردات در ايران كه از اوايل سالھاي داري با الگوي جايگزين توسعه سرمايه

روي ھمين اصل ارائه راه . حل بحران جامعه عرضه شده بود، خود دچار بحران شديد گشت راه
از سوي ديگر ايدئولوژي . ھا باشد گوي خواست توده توانست جواب دارانه نمي حل سرمايه

يا براي تحول انقلابي جامعه، مجبور بود كه پوپوليستي بخاطر سعي در نفي لزوم رھبري پرولتار
در اينجا وابستگي شديد رژيم شاه به امپرياليسم عاملي بود كه . داري بپردازد ًظاھرا به نفي سرمايه

مبارزه عليه . داري بنمايد بوسيله آن، پوپوليسم توانست حمله به امپرياليسم را جانشين نفي سرمايه
... و" عليه شيطان بزرگ"، "عليه آمريكا" واھي يعني مبارزه داري تبديل به يك مبارزه سرمايه

داري كوچك در برابر  گشت و آلترناتيو انقلابي جامعه تبديل به تز عادلانه بودن سرمايه
  .داري بزرگ شد سرمايه
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در . از نظر ايدئولوژيك، عناصر مھم ايدئولوژي پوپوليستي با اتوپيسم مذھبي ھماھنگي دارد
داري، بدلي است از ايدئولوژي بورژوائي كه   اسلامي در جامعه سرمايهحقيقت ايدئولوژي

ھائي با فاشيسم در پوپوليسم  و روي ھمين اصل شباھت. ناسيونال شونيسم يكي از اجزاء آنست
در ايران بخاطر مخدوش بودن آگاھي طبقاتي و ابتدائي بودن قشربندي . خورد مذھبي بچشم مي

ارج نھادن به . عنوان ايدئولوژي اجتماعي ھنوز داراي اھميت استطبقاتي جامعه، كاربرد مذھب ب
داري و تبليغ آن بعنوان بديلي براي جامعه  شيوه زندگي روستائي يعني روابط اجتماعي پيشا سرمايه

اقشار و طبقاتي كه ھنوز از نظر ذھني . داري از جمله عوامل نفوذ مذھب در سياست است سرمايه
اند،  اند و در روند توليدي جامعه آگاھي طبقاتي كسب ننموده ري نبريدهدا از جامعه پيش سرمايه

خواھي و از ھمه  اعتقاد آنان به ماوراء الطبيعه، عدالت. عاملين پذيرش ايدئولوژي مذھبي ھستند
  .كشاند مي" ظھور امام"و يا " دستي از غيب"مھمتر عدم آگاھي به قدرت طبقاتي، آنان را بدنبال 

. ھا بكار گرفته شد ھا بوسيله خود توده  بعنوان عاملي براي بحركت درآمدن تودهدر ايران، مذھب
مانند الله اكبر (آموزي ذھني طبقاتي شھري يعني آشنائي ھمگاني با شعارھا و دعاھاي مذھبي  پيش

، امكانات مادي از قبيل وجود مساجد براي تجمع مردم برگزاري روضه خواني و )و غيره
روضه علي "روحانيوني كه تا آن زمان . مذھب را به عرصه سياست كشاندزني و غيره،  سينه
خواندند مجبور شدند كه حتي به گوشه و كنايه از رژيم شاه  براي مردم مي" دعاي كميل"و " اكبر

ھا  در حقيقت اين توده. آمد شد كسي گرد نمي در پاي منبري كه صحبت از سياست نمي. انتقاد كنند
  .حانيت را مجبور به مداخله در سياست كردند و نه بالعكسبودند كه مذھب و رو

بعنوان ايدئولوژي " چيزي در اسلام"ھائي را كه بدنبال يافتن  "ماركسيست"گوئي  اين مسئله بطلان
آنان ھمانقدر . رساند به ثبوت مي) ھاي شوروي از جمله آكادميسين(طبقات زحمتكش ميگردند 

  . كيمياگران ايراني براي تبديل مس به طلاھستند كه" علمي"ھاي  گرفتار ھذيان
پوپوليسم در . از سوي ديگر، رھبري جنبش پوپوليستي در ايران، از ويژگي خاصي برخوردار بود

ًاما اكثرا مبارزه ملي مفھوم . گرائي است  ملي ًعموما داراي خصلت" عقب مانده"بنديھاي  شكل
در . ميگردد" اجانب"ليسم تبديل به مبارزه عليه دھد و مبارزه با امپريا طبقاتي خود را از دست مي
گرايي جنبش پوپوليستي بطور كلي داراي جنبه غالب بود و بخاطر  ايران در ابتدا خصلت ملي

اما بخاطر ضعف بورژوازي مخالف با . گير شد ھمين ويژگي بود كه شعار مبارزه عليه شاه توده
موضوع رھبري جنبش نامشخص  جبھه ملي، شاه و عدم اعتماد مردم به سازمانھاي آن از جمله

گرائي، رھبري مذھبي را  بدون بكار بردن حربه ملي" مبارزه با اجانب"از يك طرف . مانده بود
نمود و از سوي ديگر رھبري بورژوازي  خاصيت مي ًدر مخمصه قرار ميداد و عملا آنرا بي

روي ھمين اصل، جنبش پيوسته . دپذير نبو كاري شديد آن امكان بخاطر سابقه سازشكاري و محافظه
  .با خلاء رھبري سياسي مواجه بود

الله خميني نه بخاطر مرتبه مذھبي وي، بلكه بعلت وجھه ناسيوناليستي و سابقه سرسختي او در  آيت
در حقيقت بعلت نبودن رھبري سياسي در . ھا به رھبري كشانده شد مقابله با شاه از طرف توده

روحانيت رھبري خود را به :  خميني تحميل گرديد؛ برخلاف اين گفته كهالله جنبش، رھبري به آيت
شد كه  اي قبل از قيام بھمن، به كرات از مردم سئوال مي در جريان جنبش توده. جنبش تحميل نمود

ما يك خميني : "الله خميني از بين برود، آنوقت چه خواھيد كرد؟ جوابھا ھمه يكسان بود چنانچه آيت
ھاي پوپوليستي خود  براي جنبش" شبه الھي"از سوي ديگر لزوم داشتن رھبر ". سازيم ديگر مي
پوپوليسم جنبش، ايدئولوژي، "به . ك. ر. (كرد الله خميني را كانديد چنين رھبري مي بخود آيت

 سال در نجف بتدريس فقه و مباني اسلام مشغول بود، و ھر چند 13الله خميني كه حدود  آيت) دولت
كرد، به ناگھان به صحنه مبارزه سياسي  اي و يا فتوائي بر عليه شاه صادر مي علاميهگاھي يكبار ا

  .و آنھم به حادترين نوع آن كشانده شد
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ھاي ديگري نيز  وجود نداشتن رھبري سياسي و تشكيلات طبقاتي رھبري كننده در جنبش، كاستي
از نظر طبقاتي بدان داده شد، گيري مبارزه و جھتي كه  از نظر سياسي ببار آورد كه در نحوه شكل

ھاي  ھاي طبقاتي جريانات سياسي، زمينه را براي رشد جنبه عدم درك ريشه. تأثير بسزائي داشت
اي بود كه مبلغين مذھبي  خرافي و اعتقادات ماوراء الطبيعه بسيار مساعد كرد و در چنين زمينه

ادات مذھبي و فرھنگي روستائي ھاي تھيدست شھري كه بنا به اعتق توده. رھبر سياسي نيز شدند
بردند تا آنان را از زير يوغ ستم  بسر مي" امام زمان"خود ھنوز در انتظار ظھور چيزي مانند 

آنان . داشت" الوھيت"طبقاتي برھاند، به آساني و با اشتياق بدنبال آن رھبري سياسي رفتند كه جنبه 
 در چنين شرايطي 2.شي فروگذار نكردنداز اين رھبري از ھيچگونه تلا" امام زماني"براي ساختن 

  .رھبري جنبش به آيت الله خميني واگذار شد
  پيمان پوپوليستي

 بين نيروھاي شركت كننده در جنبش پوپوليستي بسته شد و 57اين پيمان در واقع در اواخر پائيز 
ت موقت تركيب دول. آن وقتي بود كه عدم توانائي شاه براي ادامه حكومت بر ھمگان آشكار گشت

شركت جبھه . و شوراي انقلاب بھترين بيان كننده نحوه شركت نيروھاي سياسي در اين پيمان بود
جمھوري اسلامي و حزب خلق مسلمان نام گرفتند، ًھائي كه بعدا حزب  ملي، نھضت آزادي، گروه

ن در اي. اين پيمان در حول رھبري آيت الله خميني صورت پذيرفت و ساير احزاب بورژوائي در
دوش بدوش ) مجاھدين خلق(خرده بورژوازي راديكال . پيمان نيروھاي چپ شركت نداشتند

بورژوازي و خرده بورژوازي بعلت ضعف . كرد عناصر شركت كننده در پيمان حركت مي
گذاشتند و  ھاي كارگري، وقعي به سازمانھاي چپ نمي سياسي چپ و ھمچنين وجود نداشتن تشكل

كارگران اعتصاب كننده شركت . وار بدنبال رھبري پوپوليستي جنبش در حركت بود چپ نيز برده
ًنفت و ساير كارگراني كه اعتصاب سياسي كرده بودند، گو اينكه بعضا مستقل از رھبري 

كردند، اما بعنوان نيروي سياسي تصميم گيرنده در  پوپوليستي و پيشروتر از رھبري عمل مي
كنندگان در پيمان بطور كلي شامل بورژوازي متوسط و  شركت. ان پوپوليستي شركتي نداشتندپيم

  .كشيد دستان شھري را بدنبال خود مي خرده بورژوازي بود كه توده عظيم تھي
  :بطور خلاصه عوامل اجتماعي كه منجر به بسته شدن پيمان پوپوليستي شد عبارتند از

) لط آن و چه جناحھائي كه در قدرت سياسي سھمي نداشتندچه جناحھاي مس(ـ ضعف بورژوازي 1
  حلي براي جامعه؛  در اعمال ھژموني و ارائه راه

  ـ فقدان آگاھي و تشكل طبقه كارگر و ناتواني آن در اعمال ھژموني؛2
: ھاي ويژه آنھا در جنبش پوپوليستي با توجه به خواست(اي و تھيدست  ـ وزن عظيم اقشار حاشيه3
  ؛")تھيدستان شھري و پوپوليسم"به . ك. ر
داري  با توجه به تحولات ناشي از رشد سرمايه(اي اجتماعي قدرت سياسي  ـ لزوم گسترش پايه4

اقشار وسيع مردم و عدم امكان چنين گسترشي در " محدود و مشروط"و لزوم مشاركت ) در ايران
  .دالعاده محدودي بو رژيم خودكامه شاه كه داراي پايگاه اجتماعي فوق

گيري پيمان پوپوليستي يك نوع معامله، بطور ضمني بين طبقات مختلف صورت  در جريان شكل
بورژوازي متوسط اعم از صنعتي و تجاري و خرده بورژوازي ھمگي در اين معامله . گرفت

طبقاتي شركت يافتند و ھدف ھمه آنھا شركت مستقيم در قدرت سياسي براي بدست آوردن سھم 
دستان شھري بدنبال اتوپي خرده بورژوازي روياي زندگي بھتر و  تھي. ملي بودبيشتري از درآمد 

پرولتاريا نيز به اين اميد بود كه از اين معامله، با . نفت بودنداز درآمد " روزانه"دريافت سھم 

                                                 
در آن شب ميليونھا نفر . اي گشت ھاي ناآگاه تبديل به ھيستري توده براي توده" شبه الھي"، مسئله رھبري 1357 ديماه 23ـ در غروب  2

  .ني را در روي ماه ديده بودندالله خمي از مردم، عكس آيت
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رھبر پوپوليسم در اين . اندوخت براي آتيه خود نفعي ببرد گسترش تشكيلات و تجربه سياسي كه مي
ھاي سياسي درون پيمان را ايفا نموده و از سوي ديگر نقش   يك سو نقش واسط بين گروهپيمان از

اي بود  مشروعيت سلطه دولت پوپوليستي نيز وسيله. واسطه بين پيمان پوپوليستي و مردم را داشت
براي قبولاندن وضع موجود به مردم و سرپوش گذاردن به روي تضادھاي طبقاتي جامعه با رواج 

  .و غيره" مستضعفين" "مردم" "امت مسلمان"ھيمي چون دادن مفا
  فروپاشي پيمان پوپوليستي

گذارد و با  تضادھاي درون پيمان پوپوليستي، به محض به قدرت رسيدن پيمان، رو به افزايش مي
در ايران اولين شكاف در . اين تضادھا روند فروپاشي پيمان پوپوليستي شروع ميشودشدت گرفتن 

عد از تشكيل دولت موقت ايجاد شد و آن موقعي بود كه جبھه ملي از كابينه پيمان شش ماه ب
  :گويد دكتر سنجابي رھبر جبھه ملي در اين باره چنين مي. بازرگان بيرون رفت
با آنكه تركيب دولت و نحوه حكومت را نيز صحيح و متناسب با آن مرحله "... 

 سوء تفاھمات و ندادن دانستم، از جھت حفظ وحدت و جلوگيري از انقلاب نمي
ولي متاسفانه در ." بھانه تبليغات به دست ضد انقلاب عضويت دولت را پذيرفتم

ھا براي استقرار نظم انقلابي و  ھا واقعيت يافت و كوشش بيني فاصله كوتاھي پيش
شوراي انقلاب و ساير مراكز قدرت كه ... قدرت قانوني دولت بجائي نرسيد

ثباتي و شيوع ھرج و مرج و ايجاد اختلاف  امل مھم بييافتند ع بسرعت افزايش مي
و چند دستگي و بر ھم ريختگي وضع كشور گرديدند و امكان تنظيم طرح و 

ھاي مختلف از ميان  ريزي و اقدام مثبت را در جھت سازندگي در زمينه برنامه
  3."بردند

ًمثلا ماجراي .  گرديدپس از اين شكاف، چندين بار فروپاشي پيمان نزديك شد اما دوباره مرمت
نمود، اما با شركت يافتن  الوقوع مي گيري در سفارت امريكا از ھم پاشيدن پيمان را قريب گروگان

انتخاب بني صدر به رياست جمھوري و . در شوراي انقلاب پيمان پوپوليستي مرمت شد" ليبرالھا"
  .واگذاري فرمانده كل قوا به او نيز قدمي ديگر در حفظ  پيمان بود

اختلاف موجود در اين پيمان، تضاد درون بورژوازي است كه اقشار مختلف بورژوازي را به دو 
خرده بورژوازي نيز بر حسب منافع طبقاتي خود، در . تقسيم كرده است" مكتبي"و " ليبرال"جناح 

ھيچ يك از اين دو جناح توانائي ساقط كردن جناح . يكي از اين دو جناح به فعاليت مشغول است
يگر را ندارد گو اينكه تشديد مبارزه طبقاتي در جامعه، تضادھاي اين دو جناح را روز بروز د

توسعه : داري است لوژيك قطب عقب مانده سرمايهئوبازگوكننده ايد" مكتبي"جناح . كند تر مي عيان
داري انحصاري، حسرت خوردن به روزھاي  داري كوچك در مقابل سرمايه توليد خرده و سرمايه

ھاي قطب عقب مانده بورژوازي  علاوه بر اين در فعاليت.  گذشته از مشخصات بينش اوستخوب
توليد اين قشر  و آزادي تجارت در اسلام، باز. برد بودن دولتمردان نفع مي" مكتبي"سوداگر از 

داري را  اينكه نمايندگان سياسي قطب عقب مانده سرمايه. نمايد مرفه از بورژوازي را تأمين مي
بندي طبقاتي در زمره خرده  دھند، و روحانيون نيز از نظر تقسيم ًا روحانيون تشكيل مياكثر

بر عليه " خرده بورژوازي"گيرند، نبايستي اين توھم را بوجود آورد كه  بورژوازي قرار مي
  .مشغول مبارزه است" ليبرال"بورژوازي 

ي را بر عھده دارد و خواھان دار نيز نمايندگي قطب مدرن سرمايه" ليبرال"بورژوازي باصطلاح 
برقراري سازمانھاي بوروكراتيك و تكنوكراتيك و نيز افزايش ارتباط با كشورھاي پيشرفته 

داري ايران به  جناح ليبرال، ھر چند با كمي تعديل، خواھان بازسازي سرمايه. داري است سرمايه

                                                 
  59دوم آذر ماه . گويد ـ جبھه ملي با ملت سخن مي 3
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گذارد واقف است و  ر آن مياين جناح بخوبي از امكاناتي كه صدور نفت در اختيا. كمك دولت است
  .كند برداري مي اي در جھت استقرار الگوي خاص خود بھره در تمام موارد از جنبش توده

طلب بودن گروھي و غير انحصار " طلبي انحصار"تضادھاي درون سيستم حاكميت بخاطر 
پوليستي دھد كه پيمان پو اين بظاھر انحصار طلبي موقعي خود را نشان مي. ھاي ديگر نيست گروه

بعبارت ديگر اين فروپاشي پيمان و تشديد تضادھاي طبقاتي است كه . شروع به فروپاشي نمايد
گروه حاكم را به انحصار طلبي واميدارد نه اينكه انحصار طلبي ويژگي حكومت طبقه بخصوصي 

  .باشد
.  استشدت يافتن تضادھا درون پيمان پوپوليستي نشانگر آنست كه جامعه دستخوش بحران عميقي

گري طبقات متخاصم   حدت يافتن مبارزه طبقاتي، رھبر شبه الھي را كه پيوسته سعي در ميانجي
اي بورژوازي جايگاھي مافوق طبقاتي براي خود قائل بود، به  نمود و در منازعات درون طبقه مي

خاصم گيري به نفع يكي از جناحھاي مت و رھبر را مجبور به موضع. كشاند ميان صحنه كارزار مي
   4.نمايد مي

گيري رھبر شبه الھي به نفع يك جناح بورژوازي خود بخود رھبري را به اعمال قھر و  اين موضع
براي رھبر شبه الھي مسلك رسمي بھترين پايه براي حكومت خودكامه . كشاند خودكامگي مي

 رھبر در اينجا رھبر سياسي جامعه. ميگردد و آن چيزي نيست جز درھم آميختن مذھب و دولت
پوپوليسم . كند مذھبي نيز ميگردد و قوانين مدني و شرعي و اخلاقي را تنظيم و تفسير و اجرا مي

  .مذھبي مجبور به مخدوش كردن مرز ميان جامعه مدني و دولت است
گردد و اين خود نقطه  گرائي رھبري ھيچ گاه كامل نمي در پوپوليسم اين خودكامگي بخاطر توده

درپوپوليسم با وجود تمام گرايشات خودكامگي . ه حكومت پوپوليستي استضعف بزرگي براي ادام
شود و ديكتاتوري بورژوازي  گاه ديكتاتوري بورژوازي بطور كامل برقرار نمي ھيچ) توتاليتريسم(

اندازد بعلت ھمين ضعف است كه دولت پوپوليستي  ًمعمولا چيزي است كه پوپوليسم را برمي
رژيم . يدئولوژي عوامفريبي ھژموني خود را بر جامعه تحميل كندشود كه از طريق ا مجبور مي

ھا تازه كار  اي روي كار آمده و نسبت به ساير رژيم پوپوليستي به علت آنكه در پي يك جنبش توده
  .است نيازمند به حمايت و توجيه ايدئولوژي است

زير بايد از ايدئولوژي رھبر شبه الھي نيز براي مشروع جلوه دادن اختيارات بلامنازع خويش ناگ
آنانكه . كمك بخواھد زيرا ھيچ منبع ديگري براي مشروعيت حكومت او در جامعه وجود ندارد

ھاي حكومتي و تبليغاتي داراي چنان قدرتي باشند  كنند نيز بايد در دستگاه ايدئولوژي را وضع مي
  . ل گردد و يا حتي بر زبان آيدنگذارند ھيچ ايدئولوژي ديگري تحمكه 

، بمثابه ايدئولوژي ملي و ھمچنين "تخمير شده"لوژي اسلامي ئوبه معني ايد" مكتب"در ايران 
ايدئولوژي بسيار " مكتب"اين . شود مذھب رسمي از طريق رھبر پوپوليسم در جامعه اعمال مي

" لامذھبي"سختگير و متحجري است كه ھيچ نوع قوانين حقوقي جھاني را قبول ندارد و نه تنھا 
ھا و كنترل بر مدارس و  سانسور كتابھا و نشريه. كند را نيز تحمل نمي" اھل كتاب"تي بلكه ح
كوشد ھيچ انديشه و يا  مي" مكتب"ايست كه بوسيله آن  ھا و ديگر مراكز آموزشي وسيله دانشگاه

  .ايدئولوژي رقيبي بگوش مردم نرسد
 جامعه مدني و جامعه اين اعمال كه ھدف اصلي آن يك عقب گرد تاريخي يعني درھم آميختن

گيرد كه در آن بخاطر توسعه روابط  ِ◌ سياسي است بر روي ساخت اجتماعي صورت مي

                                                 
 به نفع بورژوازي بر عليه مونتونروھا موضع 1974ـ در آرژانتين و وان پرون نيز در جريان فروپاشي پيمان پوپوليسم مجبور شد در  4

  .بگيرد
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ناپذير  داري جدا شدن مذھب از سياست و تفكيك جامعه مدني از جامعه سياسي امري اجتناب سرمايه
  .قب را داردو تنھا اتوپي توليد كننده كوچك است كه گرايش برگرداندن عقربه زمان به ع. باشد مي

ھا يعني، توليد كنندگان كوچك، خرده بورژوازي و بورژوازي سوداگر " مكتبي"تركيب طبقاتي 
ھمانقدر در " ھا مكتبي"در جنبش پوپوليستي . دھد نمي" ليبرالھا"تر از  بھيچ وجه بدانھا جنبه مترقي

ھر دو " اليستيضد امپري"گيري  موضع". ليبرالھا"دادن شعارھاي توده فريب شركت داشتند كه 
اي بشكل مبارزه  در اثر شروع فروپاشي پيمان تضادھاي درون طبقه. جناح نيز در يك رديف بود

منتھا بخاطر روش توده فريب پوپوليسم، اين مبارزه سياسي تبديل به افشاگري . سياسي بروز كرد
ابر مشي جنگ اين مبارزه سياسي فقط بخاطر كسب قدرت و نه بن. ھاي مختلف از يكديگر شد جناح

  .ترين و حادترين نوع آن انجام شود ھر چند كه مبارزه سياسي به خشن. طبقاتي است
. در ايران پويش از ھم فروپاشي پيمان پوپوليستي از نظر عامل ذھني، به نفع پرولتاريا است

ھاي عوام فريب مجبورند به نقش  جناحھاي مختلف براي بدست آوردن وجھه و بكار بردن تاكتيك
متكشان در جامعه ارج بنھند منتھا فقط در حرف از سوي ديگر تضادھاي طبقاتي و بحران زح

تر نموده و حاكميت را از اعمال قدرت يك پارچه  اقتصادي جامعه خلاء سياسي موجود را عميق
ھمين امر نقش عامل سركوب حاكميت بورژوازي را كم ارزش كرده و به پرولتاريا . بازميدارد

نيروھاي چپ در چنين شرايطي، بجاي حمايت از يك جناح . سي ميدھدمجال حركت سيا
كننده در پيمان بر عليه جناح ديگر، بايد به بسيج انقلابي طبقه كارگر و ساير طبقات  شركت

  .زحمتكش پرداخته و زمينه را براي انقلاب اجتماعي مھيا سازند
ھا را به اشتباه  كه ممكن است بعضيھائي با فاشيسم ديده ميشود  در ايدئولوژي پوپوليستي شباھت
  ."واقعيت است. فاشيسم كابوس نيست"بياندازد و فكر كنند كه در ايران 

اي از ايدئولوژي پوپوليستي امريكاي شمالي را كه توسط ويكتور فركيس توضيح داده  در اينجا شمه
 6ات نگاشته شده استاي ايدئولوژي فاشيسم را كه بوسيله پام د اي از زمينه  و ھمچنين پاره5شده،

  .نمائيم ذكر مي
  :ايدئولوژي پوپوليستي شامل

  داري انحصاري ـ حمله به سرمايه1
  ـ انزجار از دمكراسي بورژوازي و ھمچنين از سوسياليسم2
  .داري غربي ـ اعتقاد به اينكه دمكراسي مساوي است با ھژموني سرمايه3
 حفظ ھژموني و خرده بورژوازي و ـ اصرار در بوجود آوردن يك دولت قوي براي تأمين و4

  ) دولت اتوپي(توليد كنندگان كوچك 
ـ ھراس از آزادي مطبوعات و ترس از آزاديھاي مدني كه آنرا پوشش براي برقراري حكومت 5

  دانند   ميPlutocracyدولتمندان 
  ھاي فاشيستي، مذھبي، شبه سوسياليستي و غيره ـ اولترا ناسيوناليسم با بينش6
يابند كه مخالف توليد كننده  اي مي كه بوسيله آن در وقايع تاريخي رابطه: اصي از تاريخـ تعبير خ7

  .گذارنده است و سرمايه
  :ھاي مشابه در ايدئولوژي فاشيستي زمينه

  .ھاي اجتماعي لطمه وارد آورد ـ سوءظن به اشاعه بينش علمي بعلت آنكه ممكن است به سنت1
  داري هـ بدبيني نسبت به تكنولوژي سرماي2

                                                 
5 - Victor Ferkiss, Populism: Reaction or Reform 
P.P 69 American Problem Studies 
6 - Paulme Dutt, Fascism  Social Revolution 
P.P 75-72  , Proletarian Publishers. 
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ـ طغيان عليه علم، عليه برھان، عليه پيشرفت فرھنگي و عليه كليه اصول فلسفي ليبرال موجود 3
  در جامعه

  آليستي  ـ اشاعه مذھب و ھذيانھاي ايده4
  ـ تشديد خرافات و عقايد واھي ـ اعتقاد به روح و ارواح5
  ھاي ابتدائي گذشته ـ زنده كردن سنت6
   تاريك فكريـ برتري نژادي و اشكال متعدد7
  


